
 فلسفه 

گيرند؛ مانند احسان، گذشت، ايثار، وفاداري و مبارزه  ـ كارهايي هستند كه مورد ستايش و تحسين يا مورد سرزنش و تقبيح قرار مي» 2«گزينه  -1

 اخلاقي) (آسان)گرا ـ فعل طبيعي و فعل  : موجود اخلاق11نيا) (درس  (رفعتگويند.  با ظلم و نابرابري. اين قبيل كارها را فعل اخلاقي مي

روح درون جسـم قـرار    چيزي ضميمه شده به بدن نيست كه مـثلاً  ،براساس نظر ملاصدرا، روح و جسم در اصل يك چيزند و روحـ » 4« گزينه - 2

رحله مادي نهايت است و از م . اين روح داراي مراتب تكاملي بير او، روح نتيجه تكامل خود بدن استدر واقع، از نظ؛ )»1« رد گزينه( گرفته باشد

) و حتي به خدا برسد؛ اما طي كردن اين مسير تكاملي ضـروري نيسـت و بـه اراده انسـان بـاز      »3«رد گزينه تواند فراتر رود ( طبيعت نيز مي و

 وار)نهايت) (دش ـ تا بي 2: چيستي انسان 10) (درس 99(سراسري ـ  ).»2«رد گزينه ( خواهد اين مسير را طي كند يا خير گردد كه آيا مي مي

هاي فعل اخلاقي را در همان رفتـار   گرا و ماترياليست و عموم كساني كه بعد روحي و معنوي را باور ندارند، ريشه ـ فيلسوفان طبيعت» 1«گزينه  - 3

انجـام  كنند. از نظر اين دسته از فلاسفه، گروه انسان، مانند ساير موجودات، هر كاري را براي منافع طبيعـي خـود    وجو مي طبيعي انسان جست

  گرا ـ فيلسوفان دوره جديد اروپا) (متوسط) : انسان موجود اخلاق11نيا) (درس  (رفعتدهد.  مي

كـه  سينا است، او معتقـد اسـت روح،    مربوط به ديدگاه ابن» 4«همگي مربوط به ملاصدرا هستند، اما گزينه » 3«تا » 1«هاي  ـ گزينه» 4«گزينه  - 4

توانـد امـوري از قبيـل     مچنين مـي رد است، استعداد كسب علم از طريق تفكر را دارد. اين روح هغيرمادي دارد و از جنس موجودات مج هجنب

  .ها را در خود پديد آورد اخلاق، عشق، دوستي، نفرت، پرستش و معنويت را دريابد و آن

 ـ از جانب بالا) (متوسط) 2: چيستي انسان 10(درس نيا)  (رفعت

كه مربوط به نظر هابز است. مطابق نظر هابز، خير اخلاقي فعلـي اسـت كـه موجـب     » 3«ند، جز گزينه ها درست هست ـ تمامي گزينه» 3«گزينه  - 5

گفته است: بايد با  كه دريافته نفع او در گرو نفع ديگران است، قواعد اخلاقي را ابداع كرده و مثلاً گويد: انسان از زماني منفعت انسان شود. او مي

  گرا) (متوسط) : انسان موجود اخلاق11نيا) (درس  (رفعت با ديگران به عدل رفتار نمود. ديگران راستگويي پيشه كرد و بايد

كرد. او معتقد بود كه هستي، مراتب نور اسـت. خداونـد كـه نـور      تر از مفهوم نور استفاده مي ـ سهروردي به جاي مفهوم وجود، بيش» 1«گزينه  - 6

  كنند. ست. خدا يا همان نورالانوار، مشرق عالم است و از خداست كه انوار بعدي طلوع ميمحض است و هيچ ظلمتي در او راه ندارد، نورالانوار ا

  ـ حقيقتي نوراني نفس) (آسان) 2: چيستي انسان 10نيا) (درس  (رفعت

 ـ ـ به اعتقاد ارسطو شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفريط هستند، اما عقل مي» 2«گزينه  - 7 ريط شـود؛ البتـه   تواند مانع اين افراط و تف

  شرط لازم براي چنين امري اين است كه خود عقل رشد كرده و به درجات مناسبي از معرفت دست يابد تا خودش دچار افراط و تفريط نشود.

  گرا ـ فيلسوفان دوره يونان باستان) (متوسط) : انسان موجود اخلاق11نيا) (درس  (رفعت

چه از افلاطون و ارسطو و پيروان آن دو به  كردند، با استفاده از آن تر آنان در سرزمين ما زندگي مي ـ فيلسوفان مسلمان كه البته بيش» 4«گزينه  - 8

هاي بلندي برداشتند و آثـاري از خـود بـاقي     هاي ديني خود، در توضيح و تبيين حقيقت انسان قدم دستشان رسيده بود و نيز با الهام از آموزه

  ـ ديدگاه فيلسوفان مسلمان درباره حقيقت انسان) (متوسط) 2: چيستي انسان 10نيا) (درس  عت(رف گذاشتند كه شايسته قدرداني است.

ـ از نظر افلاطون، انسان نيكبخت كسي است كه قوه عقل او اراده و كنترل دو قوه ديگر نفس او را به عهده داشـته باشـد، در واقـع    » 2«گزينه  - 9

، بلكـه بايـد   »)4«ها نبايد سركوب شوند (رد گزينه  كدام از آن و هيچ») 1«جه كرد (رد گزينه افلاطون معتقد است كه بايد به هر سه قوه نفس تو

ترتيب عبارت است از ايجاد سه فضيلت حكمـت،   ها تحت كنترل عقل، به حالت اعتدال خود برسند. اعتدال قوه عقل، شهوت و غضب به همه آن

انسان ميان سه قوه خود حالت اعتدال دارد و داراي فضيلت عدالت نيز شـده اسـت.    داري و شجاعت. در چنين حالتي از نظر افلاطون، خويشتن

، بلكه معتقد است به اميال بايد در حد اعتـدال توجـه   »)3«گويد بايد از اميال و افعال طبيعي دوري كرد (رد گزينه  پس در نهايت، افلاطون نمي

 ها در معيار فعل اخلاقي) (دشوار) گرا ـ برخي ديدگاه سان موجود اخلاق: ان11) (درس 99(سراسري خارج از كشور ـ  كرد و بها داد.

ـ او عقيده داشت كه نفس انسان، همان جنبه نوراني وجود و جسم و بدن او، همان جنبه ظلماني اوسـت. ايـن نفـس، اگـر نورانيـت      » 1«گزينه  -10

گفت خدا  تر، مسير كمال را طي كند. او مي يستگي و لياقت بيشتواند با كسب شا كند و مي تري كسب كند، حقايق هستي را بهتر رؤيت مي بيش

رسد، مغـرب عـالم    ترين حد خود مي جا كه نور وجود به پايين كنند. آن يا همان نورالانوار، مشرق عالم است و از خداست كه انوار بعدي طلوع مي

  س) (متوسط)ـ حقيقت نوراني نف 2: چيستي انسان 10نيا) (درس  (رفعت قرار گرفته است.

 


